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 الله بهبودی نشــریه کمان  ‌احــد گودرزیانی کنار مرتضی ســرهنگی وهدایت
را درمی آوردنــد. قلمش حرف نداشــت و یکــی از جاذبه‌های کمــان بود. آقا 
مرتضــی هروقت ذکری از احــد به میان می‌آمــد از توانایی‌هایش ســخن به 
میان مــی‌آورد و با تحســین از او یــاد می‌کرد. احــد گودرزیانــی فرهیخته کار 
بلدی بــود که بواســطه ویژگی‌های ذاتی خودش توانســت کنــار آقا مرتضی 
وهدایت  الله بایســتد وشــانه به شــانه این دو بســاید. او جمعه پیش بی خبر 
پرکشید و رفت و دوستانش را تنها گذاشت. متنی که از پی می‌آید یکی از آثار 
اوســت که به‌عنوان مدخل برای یک مجموعه دایرةالمعارفی تدوین شــده 

وبرای چاپ در اختیار »ایران« قرار گرفته است.
شهرســتان پیرانشهر یکی از شهرهای مرزی کشورمان در استان آذربایجان 
غربــی قــرار دارد که در طــول دوران جنگ بارها از ســوی نیروهای عراقی و 
نیروهــای ضد انقلاب مورد هجوم قرار گرفت. این شهرســتان از آن جهت 
در نقشه جغرافیایی دارای اهمیت است که راه ارتباطی با شهرهایی چون 

ارومیه، پاوه، نقده، سردشت و مهاباد دارد.
شهرســتان پیرانشــهر 2 هزار و 259 کیلومتر مربع وســعت دارد و در ســال 
1385 جمعیــت آن 112 هــزار و 994 نفــر سرشــماری شــده اســت. مرکــز 
شهرســتان، شــهر پیرانشــهر اســت که در 146 کیلومتری جنوب ارومیه و 7 
کیلومتری مرز عراق قرار دارد. پیرانشــهر یکی از شهرهای کردنشین استان 
آذربایجــان غربــی اســت کــه به لحــاظ موقعیــت فرهنگی و تقســیم‌بندی 
مناطق کردنشــین جــزو منطقه مکریان محســوب می‌شــود. پیرانشــهر در 
منطقــه‌ای کــوه ‌پایــه‌ای قــرار گرفتــه که از شــمال به شهرســتان اشــنویه، از 
جنوب به شهرســتان سردشــت، از شــرق به شهرســتان مهاباد، از غرب به 
کشــور عراق، از شــمال شــرقی به شهرستان نقده، از شــمال غربی به سیاه 
کــوه و از جنوب غربــی به کوه شــیخان محدود می‌شــود. به‌دلیل موقعیت 
سوق‌الجیشــی خــاص منطقــه پادگان‌هایــی در پیرانشــهر ماننــد پــادگان 
جلدیان، پادگان پیرانشــهر و پادگان بزرگ پســوه احداث شــده اســت. )در 
طــول تاریخ( مردم پیرانشــهر پــس از آنکه با شــور تمــام در برابر حملات 
ســپاهیان اســام مقاومــت بــه خــرج دادنــد بــا حفظ بســیاری از ســنن به 
دیــن اســام گرویدند. اکنــون حدود 99.93 درصد مردم ســاکن پیرانشــهر 
مســلمان ســنی مذهب شــافعی هســتند. گفتنی اســت قبل از انقلاب اکثر 
جمعیت این شهر را مسلمانان شیعه مذهب )بیش از 80 درصد( تشکیل 
می‌دادنــد ولی پس از انقــاب و در جریانات جنگ تحمیلی و همچنین به 
خاطــر ناامنی‌هایی که حزب دموکرات در منطقه ایجاد کرده بود شــیعیان 
به شــهرهای مجاور مهاجرت کردند و هم‌اکنون درصد کمی از شیعیان در 

این شهر ساکن هستند.)1(
آبان ماه ســال 1358 اوج درگیری‌ها در پیرانشــهر بود. )ضد انقلاب( دوم 
آبــان بــه یگان‌های ارتش در پیرانشــهر حمله کردند. ضــد انقلاب مردم را 
تحریــک کرده و به شــکل گروهــی راهپیمایی می‌کردند تــا نیروهای محلی 
جایگزیــن ارتــش و ژاندارمــری شــوند. آنهــا بــه هیــأت حســن نیات فشــار 
آخــر  در  کنــد  قبــول  تــا  می‌آوردنــد 
آبان 58 نیروهــای ارتش و مأموران 
کــرده  تــرک  را  پیرانشــهر  انتظامــی 
و  نظامــی  نیروهــای  نهایــت  در  و 
در  جلدیــان  پــادگان  در  انتظامــی 
بیرون شــهر مستقر شــوند که در این 
کار هــم موفــق بودنــد. بــا ایــن رویه 
مســتقر  شــهر  در  دموکــرات  حــزب 
شــد، امــا منطقــه چنــان کــه مــردم 
انتظــار داشــتند امــن نشــد. بــاز هم 
گروه‌هــای ضدانقلاب بــه یگان‌های 
نظامــی حملــه می‌کردند، گــروگان 
می‌گرفتنــد و اطــراف شــهر را ناامن 
می‌کردند. ضد انقلاب خیلی تلاش 
کرد تا بتوانــد پادگان‌های جلدیان و 
پســوه را بگیرد. پانزدهم اســفند 58 به پادگان جلدیان حمله کردند تا آن 
را تصــرف کرده و ســاح و مهماتش را غارت کنند. 19 خرداد ماه ســال 59 
ستونی از نیروهای انقلاب عازم پیرانشهر شد و شهر را پاک‌سازی کرد. بعد 
از آغــاز جنــگ چند بار ضــد انقلاب هماهنگ با ارتش عــراق )بعد از آنکه 
هواپیماهــای عراقــی پیرانشــهر را بمباران کردند( به شــهر حملــه کردند و 
نیروهای انقلاب را )که به مردم کمک می‌کردند( غافلگیر کردند. مردم که 
هماهنگــی نیروهای ضد انقلاب با صدام را می‌دیدند بارها در شــهر علیه 

ضدانقلاب تظاهرات کردند.)2(
 از ســوی دیگــر پیرانشــهر در تهاجــم ارتــش عــراق بــه مرزهــای ایــران در 
شــهریور 1359 نیــز چندین بار به وســیله هواپیماهای عراقی بمباران شــد 
امــا یگان‌هــای زمینــی ارتش عــراق وارد منطقه پیرانشــهر نشــدند. بعد از 
آزادســازی مناطق اشــغالی جنوب کشــور یگان‌های ســپاه و ارتش چندین 
عملیــات در منطقه مرزی پیرانشــهر انجام دادند و قــرارگاه رمضان نیز با 
همــکاری نیروهای مســعود بارزانــی، عملیات‌های نامنظــم متعددی در 
مناطق کردنشــین شــمال عراق اجرا کرد. پیرانشــهر در طول جنگ 65 بار 
هدف حمــات هواپیماهای عراق قــرار گرفت و بارهــا توپخانه‌های ارتش 
عراق نقاط مسکونی این شهر را گلوله باران کردند. در جریان این حملات 

663 نفر از اهالی این شهر شهید و 394 نفر مجروح شدند.)3(
گروه‌های تجزیه‌طلب دموکرات، کومله، چریک‌های فدایی‌ خلق )اقلیت( 
و ســازمان مجاهدیــن )منافقیــن( بــا توجه بــه اهمیــت جاده پیرانشــهر-
میرآباد- سردشــت که به مــوازات مرز ایران و عراق قــرار دارد اصلی‌ترین 
مقرهــای خود را در روســتاهای اطراف این جاده مســتقر کــرده بودند و در 
وضعیتــی کــه ایــران در حال جنگ با کشــور عراق بود، ســران ایــن گروه‌ها 
تصمیم گرفته بودند با کمک 400 نفر از نیروهای اتحادیه میهنی کردستان 
عراق، مانع از تسلط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر این جاده 
شــوند. در چنین وضعیتی، یگان‌های ســپاه، ارتش و پیشــمرگان مسلمان 
کــرد با پشــتیبانی نیروهــای حزب دموکرات کردســتان عراق موفق شــدند 
در چند مرحله عملیات که از دو ســمن این جاده )پیرانشــهر و سردشــت( 
انجــام شــد، گروه‌هــای شورشــی را ســرکوب و عبــور و مــرور در ایــن جــاده 
غیرآســفالته را که بســیار باریک و صعب‌العبور بــود، برقرار کنند. عملیات 
پیرانشــهر در 5 مرحله انجام شــد. در این عملیات‌ها که از اول تا آخر مهر 
ســال 1361 طول کشــید 38 نفر از نیروهای خودی شهید؛ 87 نفر مجروح 
و 14 نفر مفقود یا اســیر شــدند و 4 نفر از نیروهای خودی که قبلًا به اســارت 
گروه‌هــای ضدانقلاب درآمده بودند، آزاد شــدند. از گروه‌های شورشــی نیز 
210 نفر کشــته و حدود 350نفر مجروح شــدند. آزادسازی این جاده آنقدر 
اهمیت داشت که شهادت ناصر کاظمی و محمدعلی گنجی‌زاده دو نفر از 
فرماندهان عالی‌رتبه قرارگاه حمزه سیدالشــهدا که نقش تعیین کننده‌ای 
در موقعیت این منطقه داشتند نتوانست مانع از تداوم آن شوند و یگان‌ها 

تا آزادسازی کامل جاده به عملیات ادامه دادند.)3(
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راهیان نور- ص 6.
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حضرت عیسی بن مریم)ع( پیامبر بزرگ الهی 
در روز ۲۵ دســامبر ســال اول میلادی، ۶۲۲ ســال 
قبــل از هجــرت پیامبــر بــزرگ اســام)ص(، در 
بیــت لحم واقع در ســرزمین فلســطین بــه دنیا 
آمد. ماجرای تولد حضرت مسیح)ع( به‌صورت 
مفصل در قرآن در سوره آل عمران و سوره مریم 
بیان شــده اســت. واژه عیســى اصل آن »یسوع« 
و بــه معنــى نجــات دهنــده اســت. آن حضرت 
یکــی از پیامبــران اولوالعــزم هســتند کــه لقــب 
ایشــان »مسیح« به معنای مبارک است. نام آن 
حضــرت در قــرآن کریم، با فضیلــت و عظمت 
همراه شده و به‌عنوان »عبدالله، کلمه خدا، روح 
خدا و تأیید شده به روح القدس« مفتخر گشته و 
۴۵ بار در قرآن با نام »عیســی« و در چند مورد با 
لقب مســیح از آن حضرت یاد شــده است. مادر 
ایشان، حضرت مریم)س(، دختر عمران یکی از 
بانوان برگزیده و پاکدامن عالم است که به مقام 
قــرب حق تعالی رســیدند و یکی از چهــار بانوی 
مقدس و برگزیده عالم هستند که فضیلت‌های 

بی‌شماری دارند.
حضــرت عیســی)ع( در ســن ۳۰ ســالگی به 
پیامبری مبعوث شــدند و پیوســته بنی‌اســرائیل 
را به پرســتش خدای یکتا دعــوت می‌کردند. آن 

حضــرت عــاوه بــر موعظــه مــردم، بیمــاران را 
شــفا می‌دادنــد، یــاور مســتضعفان و محرومان 
بودنــد، بــه زنان و کــودکان احســان می‌کردند، با 
تندروی‌های برخی متعصبین مبارزه می‌کردند 
و مردگان را به اذن خدا زنده می‌کردند. به‌منظور 
گرامیداشت میلاد حضرت مســیح)ع( در آیین 
مســیحیت جشــنی با عنــوان کریســمَس برگزار 
می‌شــود. مســیحیان در سراســر جهــان ایــن روز 
مبارک را جشــن می‌گیرند. این روز اگرچه عیدی 
مسیحی اســت اما نزد مســلمانان و ایرانیان نیز 

بسیار گرامی می‌باشد.
ایــن مناســبت فرصتــی اســت تــا بــه نقــش 
هموطنان مســیحی در دوران هشــت سال دفاع 
مقدس اشــاره‌ای داشته باشیم؛ چرا که بی‌تردید 
یکــی از گروه‌هایی کــه در دوران دفاع مقدس در 
مبارزه با دشــمنان و برای حفظ و حراست از آب 
و خاک ایران اسلامی ایستادند و جنگ تحمیلی 
را بــه صحنــه تبلــور عــزم ملــی در دفــاع از ایران 
اسلامی تبدیل کردند هموطنان مسیحی بودند. 
در جنگ تحمیلی مسائل فرعی کنار گذاشته شد 
و همــگان اعم از مســیحی و مســلمان یکپارچه 
بــه میــدان آمدند و همیــن اتحــاد در کنار ســایر 
عوامل باعث به سرانجام رسیدن دفاع مقدس و 
پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی در برابر 
تمامی دسیســه‌ها و اقدامات رژیم بعثی عراق و 

قدرت‌های استکباری شد.

هموطنــان مســیحی وقتــی با تجاوز دشــمن 
به خاک کشــورمان مواجه شــدند خــود را جدا از 
ســایر هموطنــان ندانســته و همپای آنــان عازم 
جبهه‌های جنگ شــدند و بــدون هیچ تعللی به 
صف مدافعان پیوســته و سهم خود را در نبرد با 

دشمنان و حفظ استقلال کشور ایفا کردند.
بــه یقیــن در کنــار انگیزه‌هــای ملــی، تعالیم 
معنوی در حضور فعال آنان در جبهه‌های نبرد 
حق علیه باطل اثر بسزایی داشته است چرا که با 
نگاهی به تعالیم حضرت مسیح)ع( درمی‌یابیم 
که در این دین نیز همچون سایر ادیان الهی مقام 
والایی برای کســانی که در راه دفــاع از آرمان‌های 
الهــی جــان خــود را فــدا می‌کننــد ذکر شــده و به 
شــهادت در راه دیــن و ایمان بســیار تأکید شــده 
اســت. می‌تــوان گفت انقلاب اســامی و هشــت 
ســال دفــاع مقدس میــراث فرهنگی و سیاســی 
گرانبهایی است که توسط تمام اقوام و اقلیت‌های 
دینی خلق شد و در این میان هموطنان مسیحی 

نیز در خلق آن نقش مهمی داشتند.
آنان به علت دلبســتگی به میهن در وحدت 
و اتحــادی بی‌بدیــل و بــا همدلــی دوشــادوش 
هموطنان مســلمان خود اعم از شــیعه و ســنی 
در صحنه‌هــای دفــاع از اقتــدار و اســتقلال ایران 
و  جانبــازی  اســارت،  ایثارگــری،  شــدند.  ظاهــر 
شهادت تعداد زیادی از مسیحیان در طول جنگ 
تحمیلی جلوه باشکوهی از وحدت کلمه ایرانیان 

را در واژه‌هایــی چــون وطن و استکبارســتیزی به 
نمایش گذاشــت. هموطنان مســیحی با حضور 
داوطلبانــه در عرصــه جنــگ، از خــط مقــدم تــا 
پشــتیبانی و تــدارکات و تقدیــم صدهــا شــهید، 
مفقودالاثر، جانبــاز و آزاده، کارنامه ســرافرازی و 

رشادت‌های خود را در این سرزمین ثبت کردند.
فرمودنــد:  انقــاب  معظــم  رهبــر  چنانکــه 
»اقلیــت مســیحی، هــم ارامنــه و هــم آشــوری، 
ســربلند بیرون آمد در انقلاب و جنگ، به‌عنوان 
یــک ایرانی وفــادار عاقــل بصیر شــجاع« )دیدار 
رهبر انقلاب اســامی با خانواده شــهیدِ آشــوری 

»روبرت لازار« 1394/10/6.
رهبــر معظــم انقلاب بــا توجه بــه اهمیت و 
ارزش بــالای خانواده‌هــای شــهدای مســیحی و 
لزوم احترام و توجه ویژه نسبت به آنها، از همان 
ابتدای جنگ، عنایت خاصــی به این خانواده‌ها 
داشتند و حضور در منازل شهدای مسیحی و ابراز 
محبت و توجه و گفت‌وگوی رو در رو و صمیمانه 
با خانواده‌های این شــهدای معــزز از برنامه‌های 
ایشان بوده است. براستی که وحدت و اتحاد همه 
اقوام و اقلیت‌ها یکی از دلایل پیروزی و موفقیت 
ایران اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی 
ایران در همه برهه‌ها بوده اســت و می‌بایست با 
درک تــازه از ایــن اتحاد و همبســتگی در حفظ و 
پاســداری آن در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام 

و انقلاب کوشا باشیم. 

زخم جنگ برپیکر پیرانشهر‌
نوشته ای به قلم زنده یاد احد گودرزیانی

فرزندان حضرت مسیح)ع( در میدان جهاد
به استقبال خجسته میلاد مبشر صلح ودوستی حضرت عیسی مسیح )ع(‌
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مرحوم حمید هوشنگی، نفر اول از سمت چپ

»حمید هوشــنگی« از روزنامه‌نگاران برجســته 
و پیشکســوت بــود کــه در رشــته روزنامه‌نــگاری 
تحصیــل کــرده و کار خــود را از ســال ۱۳۵۲ در 
رادیــو و تلویزیون ملــی ایران آغاز کرد. از ســال 
خبرگــزاری  در  مختلفــی  ســمت‌های   ۱۳۵۹
از  گرفــت.  برعهــده  فعلــی(  )ایرنــا  »پــارس« 
معاونــت خبر تــا مدیریت دفتر ایرنــا در لندن. 
او در زمــان جنگ ایــران و عراق، معاون ســتاد 
تبلیغــات جنگ بــود و در امور رســانه‌ای جنگ 
نقــش مؤثــری داشــت. او ســال گذشــته براثــر 
بیماری درگذشــت و جایش همچنــان درمیان 
اصحــاب قلم خالیســت. متــن زیــر زندگینامه 

خودنوشت وی است.
من حمید هوشــنگی هســتم قبل از انقلاب 
در رادیــو تلویزیــون جــام جم بودم، برای ســه 
ســال، ســال 56 اســتعفا دادم و رفتــم بــرای 
ادامه تحصیل، بعد به ایران برگشتم. در هفته 
دوم بعــد از انقلاب، اواخر بهمن 57 مســئول 
رپرتاژهای انقلاب شــدم. تا مــرداد 58، بعد از 
آن به‌عنــوان رایزن فرهنگــی مطبوعاتی ایران 
به ســفارت جمهوری اســامی ایــران در لندن 
رفتم. در 13 تیــر 59 به‌عنوان یکی از همکاران 
آقــای دکتــر خــرازی بــه خبرگــزاری جمهوری 
اســامی که آن زمان خبرگــزاری پارس نامیده 
می‌شــد رفتیم تا اینکه جنگ شــروع شــد. بعد 
از جنگ بلافاصله من شــدم مدیر اخبار، یادم 
می‌آیــد که آقای دکتــر خرازی دو ســه روز بعد 
از جنــگ و در زمانی کــه مدیرعامل خبرگزاری 
بودند تشــریف بردند به جبهــه، وقتی از جبهه 
برگشتند شــورای عالی دفاع ایشان را به‌عنوان 
مسئول ســتاد تبلیغات جنگ منصوب کردند. 
خبرگــزاری به نوعی شــد پایگاه آن تشــکلی که 
بــا عنوان ســتاد تبلیغــات جنگ شــکل گرفت. 
دو هفتــه یــا یــک هفتــه قبــل از هــر عملیاتــی 
احــداث  زمیــن  زیــر  بــزرگ  ســاختمان  یــک 
می‌شــد، شــاید به عمق 10 متر، یک ساختمان 
20اتاقــه ســاخته می‌شــد، روی آن را بــا خــاک 
اســتتار  طبیعــی  عوامــل  بــا  و  می‌پوشــاندند 
می‌کردنــد. حتــی روی آن درخــت و درختچــه 
ســتاد  اینجــا  نباشــد  معلــوم  تــا  می‌کاشــتند. 

عملیــات جنگ اســت. ســتاد تبلیغــات جنگ 
هم آنجا یک اتاق داشت و یک نفر حق داشت 
تــا به آن اتاق رفت و آمد کند و آن یک نفر هم 
از خوشی حادثه یا بدی حادثه من بودم. چون 
کارت ســتاد جنــگ را داشــتم. مــن خواهــش 
کــردم از قســمت فنــی خبرگــزاری که بــه اتاق 
ســتاد تبلیغات جنــگ در قــرارگاه خط تلکس 
کشــیدند تــا بــا آن تلکس ارتبــاط ما مســتقیم 
بــا دفترخبرگــزاری در تهران و ســتاد تبلیغات 
جنگ برقرار باشد و آخرین اخبار روز عملیات 
تا دوازده شــب کــه در مونیتورینــگ خبرگزاری 
قســمت‌های  در  و  خبرگــزاری  تلکــس  در  و 
مختلــف اتــاق اخبــار جنــگ تهیه شــده بود به 
مقر فرماندهی مخابره شــود. آنجا ما دســتگاه 
چــاپ و استنســیل بــرده بودیم و اجــازه گرفته 
بودیم تا دو ســه نفر را به تیــم خودمان اضافه 
کنیــم. در آنجا از ســاعت 3 تا 5 صبــح بولتنی 
را آماده می‌کردیــم و5 صبح برای فرماندهان 
و افــراد مؤثــر در جنــگ می‌فرســتادیم. وقتــی 
5 صبــح آن فرمانــده وآن نفــر مؤثــر در جنگ 
بولتــن را ورق مــی‌زد می‌دانســت تــا ســاعت 
3 صبــح رادیــو بغــداد راجــع به ایــن عملیات 
چــه گفتــه، رادیــو بی‌بی‌ســی چــه گفتــه، رادیو 
امریــکا چه گفتــه، تلویزیون‌هــای مختلف دنیا 
چگونــه  خبرگزاری‌هــا  گفته‌انــد.  چــه  احیانــاً 
گزارش کرده‌اند؟ اتاق شــنود خبرگزاری تعداد 
زیــادی از رادیو‌هــای خارجی را شــنود می‌کرد. 
رادیو‌هــای  کــه  بــود  متعــددی  دســتگاه‌های 
بیگانه را 24ساعته شــنود می‌کرد. رادیو بغداد 
هــم 24ســاعته شــنود می‌شــد. اخبــار فارســی 
وانگلیســی و عربی خیلی از کشــورهای منطقه 
شنود می‌شد. خیلی از قسمت‌های خبرگزاری 
شــنود‌ها  ایــن  می‌دادنــد.  انجــام  مکتــوب  کار 
خیلــی مؤثــر بودنــد و در همــان بولتن‌هــا هم 
می‌آمــد. درواقــع رادیــو بغداد بــرای تبلیغات 
خودش اگر اســیری را احیانــاً می‌گرفت و نحوه 
تبلیغاتــی کــه در هــر عملیاتــی انجــام می‌داد 
بــرای مــا مهــم بــود و مفیــد بــود تــا ببینیم که 
آنها چگونه برخورد می‌کنند با مســائل جنگ. 
آنهــا بــا اســرای جنــگ مصاحبــه می‌کردنــد، 

طبیعی اســت مــا هم ایــن کار را می‌کردیم. به 
محضی که اســامی اســرا گفته می‌شــد، ذخیره 
می‌کردیم. تمام آن برنامه‌های رادیو بغداد را 
برای 8سال 24 ســاعته شنود کرده بودیم. این 
اســامی پیاده می‌شــد، اسامی ســریعاً به هلال 
احمر داده می‌شد. هلال احمر آن اسامی را به 
صلیب ســرخ می‌داد و ازایــن طریق ما عزیزان 
اسیرمان را در عراق می‌توانستیم رد‌یابی کنیم 
چون آنهــا ناگزیر بودند وقتی اســیری در رادیو 
حــرف زده وما نوارش را داشــتیم وســندش را 
داشــتیم و صدایــش پخش شــده بــود آن را به 
صلیــب ســرخ گــزارش کننــد. به همیــن علت 
من فکر می‌کنم تعداد زیادی از اســرای جنگ 
بــا فعالیت قســمت شــنود، اسامی‌شــان ثبت 
شــد و توانســتند جــان بــه در برنــد از کشــتاری 
کــه عــراق در رابطــه بــا اســرای مــا متأســفانه 
انجــام می‌داد. از شــهدای خبرگزاری در دوران 
جنــگ مرحوم احمــد اخلاص کــه از بچه‌های 
باصفــای یزد بود، مرحوم علــی نبی‌پور انگزی 
از بچه‌هــای آذربایجان بود کــه فکر می‌کنم در 

عملیات رمضان شــهید شد. حســین فرهادی 
کوهپایه بودند که تصور می‌کنم شــهید شــدند. 
کــه  گــودرزی بودنــد  آقــای  و  حســین ضامــن 
عــکاس خبرگــزاری بودند. قطعاً بایــد یاد کرد 
از جاوید الاثرمحمــد کاظم اخــوان از بچه‌های 
خوزســتان که تمام صحنه‌های جنگ تا زمانی 
کــه در لبنان ربوده شــد را ثبت کــرد. بعداً گفته 
شد که به اسرائیل برده شده است. او در جنگ 
شــرکت داشــت عکس‌هایی کــه ایشــان گرفته 
بســیار زنــده اســت. در خــط اول جبهــه بــود. 
گاهی اوقــات در عکس‌هایش می‌بینید که گرد 
و خــاک به‌دلیــل اصابت گلوله یــک خمپاره یا 
توپ برخاســته اســت. بســیار آدم نترسی بود. 
عکس‌هــای فوق‌العاده‌ای دارد و باید همیشــه 
در یــادش بــود. مــن در مصاحبه‌هایــی کــه در 
انگلستان داشتم از ایشان یاد کردم و نام بردم 
و گفتــم کــه مــا خودمــان قربانــی گروگانگیری 
بوده‌ایــم. کاظــم همــراه ســه دیپلمــات دیگــر 
از  جعجــع  ســمیر  گــروه  توســط  شــد.  ربــوده 

فالانژهای لبنان و بعداً به اسرائیل برده شد.‌

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت حمید هوشنگی معاون ستاد تبلیغات جنگ 

من حمید هوشنگی خبرنگار جنگ

وحدت و اتحاد همه 
اقوام و اقلیت‌ها یکی 

از دلایل پیروزی و 
موفقیت ایران اسلامی 

و نظام مقدس 
جمهوری اسلامی ایران 

در همه برهه‌ها بوده 
است و می‌بایست با 

درک تازه از این اتحاد 
و همبستگی در حفظ 

و پاسداری آن در برابر 
توطئه‌های دشمنان 

اسلام و انقلاب کوشا 
باشیم‌

بعد از جنگ بلافاصله 
من شدم مدیر اخبار، 
یادم می‌آید که آقای 

دکتر خرازی دو سه 
روز بعد از جنگ و در 
زمانی که مدیرعامل 

خبرگزاری بودند 
تشریف بردند به 

جبهه، وقتی از جبهه 
برگشتند شورای عالی 

دفاع ایشان را به‌عنوان 
مسئول ستاد تبلیغات 
جنگ منصوب کردند‌
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